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 ناديا انجمن
 

 7953فرزند منشی عبدالباقی نورزائی در ششم جددی   ،نادیا انجمنشاد  روان
متدین و روشدنفکردر شدهر هدرات باسدتان دیدده بده جهدان         ءدر یک خانواده
متواضدع، وکیدا اسدبق مدردم در لویده       ،انسان آرام، اندیشمند ،گشود. پدرش

 .بود 7955سال  ءجرگه
نادیا از کودکی نهایدت  گی خانواده اش رونق تازه یافت. ه زند ،با تولد نادیا 

محجوبه هدروی   ءگی شاما مکتب دخترانهه سال 5زیرک و با هوش بود و از 
او همواره شاگرد ذکی و لایق صنف بود و پددر و   شد.  در نزدیک خانه شان

 می کردند.ش ا ین عرصه تشویقا مادر در
ه اشدک بد   روقتی نادیا در صنف پنجم مصروف تعلیم بود، روزی با چشمان پُ

شکایت داشت که در حدق   ،نادیا  .برگشت. مادرش موضوع را جویا شد هخان
 و کوچک تدر از دیگدران اسدت   در صنف که  خاطریه ب  او بی انصافی شده،

که تمام سوالات را پاسد    حالی در ؛او را کم داده است ءنمره ،معلم صاحب
ش را که تنبدا تدرین   ا انییکی دیگر از همصنف ءاما نمره  درست نوشته است،

 زمدان  آن  تا آن نادیا معلم است. ءداده و او خواهر زاده را کاماصنف است 
دلداری اش داد و وعده سپرد تا فردا با  ،مادر  .جدی و عصبانی نشده بود قدر

او به مکتب برود و موضوع را روشن کند. آن شب نادیا بسیار ندا آرام بدود و   
 اش را نوشت:  و اولین شعر گونه که طبع شعرش شگوفا گشتهمین بود 

 دوای درد شاگرد! ءوسیله
 چرا هرگز نیائی سوی ما تو؟

 همی خواهم که با من یار گردی
 دهی پایان بر این رنج و بلا تو

 و در آخر آمده بود: 
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 مبادا از طرف آزرده گردید!
 صحیح است  که هرچه گفته این دختر

 مبادا کینه ام دردل بگیرید!
 این دماغ من تهی است ،که از مغز

تمدام اسدتادان     شعر را برای نگدران صدنفش خواندد،    ،روز که نادیا فردای آن 
. می شدوند بیش از پیش متوجه استعداد او شده و طالب حق او از معلم تاری  
روز در تمدام   این انگیزه بود که نادیا را به سرودن شدعر واداشدت. بعدد از آن   

 را به خوانش مدی نادیای ده ساله سهم داشت و سروده هایش  ،محافا مکتب
کردند و معلمدین نیدز بهتدرین     گرفت. همصنفی هایش به داشتن او افتخار می

رفیدق و همدرازش    پدر و مادر ،طور در خانه همین دوستان و مربیان او بودند، 
 بودند و در بین خواهران و برادران محبوب و دوست داشتنی بود.

ر آمدد و او و سدایر   نادیا در صنف دهم مکتب بود که دولت طالبان روی کدا 
من نه آن بید ضعیفم » او به این باد نلرزید: اما شدند،همقطارانش زندانی خانه 

 و به سرودن شعر ادامه داد. شب ها تا دیر وقت بیددار مدی   «باد بلرزم که به هر
 گرفت: با کاغذ و با خامه جشن می ماند و

 با کاغذ و با خامه چه خوش جشن گرفتم»
 «باز شدن داشتدیشب که لبم زمزمه 

 الب های ندو وکهدن شدعر غندی دری بیدان مدی      قو افکار و احساساتش را در  
کتداب و قلدم از او دور     روزها نیز حتی هنگام غذا پختن در آشدپزخانه،   .کرد
 .ندنبود
در زمان طالبان که اکثر جوانان از اثر نداشدتن برنامده و سدرگرمی بده گدوش       

ی فلدم هدای هنددی و ایراندی روی     کردن نوار های تیپ و سدی دی و تماشدا  
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ه بد  ؛برنامده هدای رادیدوی بدی بدی سدی بدود،        ءآورده بودند، او بیشتر شدنونده 
 خصوص برنامه های نیم روزی آن.

نادیا در وقت نا امیدی و اندزوای دختدران بده آرزوی     !«یابنده است ،جوینده»
 ءاسدتاد ورزیدده   ،بزرگش که همانا آشنائی با پوهندوال محمدد ناصدر رهیداب    

دست یافدت. در آن زمدان کده زندان و       ادبیات پوهنتون هرات بود، ءدانشکده
بدا   ،پددر  ءنادیدا بده اجدازه     جرئت خدار  شددن از خانده را نداشدتند،     ،دختران

او مرواریدد   ءرفت و از دنیای دانش و تجربه استاد می ءشجاعت تمام به خانه
و ذوق  ندد یافت ها و اشعارش رنگ و بوی بیشتر می رفته رفته غزل  .جست می
خیداطی را نیدز بده     زمدان هندر   دیا در آنو و طبع روانش استحکام بیشتر. نانیک

آموزشگاه خصوصی خیاطی آموخت. این در حدالی بدود    بهترین صورت در
دل  مولاندای بلد ، بدی     حداف  شدیرازی،    کتدب سدعدی،   ءکه تحقیق و مطالعه

فدروغ    شدیری، نیمایوشیج، فریددون م   دهلوی، مهدی سهیلی، سهراب سپهری،
رمان هدای جدلال آل احمدد، صدادق       قهار عاصی،  پروین اعتصامی،  فرخزاد،

نسدرین ثدامنی ... و اصدلار کدردن آثدار ادبدی دیگدر          هدایت، فهیمه رحیمی،
معمولاً کار خانه را  کهن در همکاری با انجمن ادبی هرات نویسنده گان جوا

 هم در پروگرام روزانه داشت.
وقتدی دروازه هدای مکاتدب بدر      طالبان،  ءبعد از ختم دوره 7987در سال  نادیا

وزارت  ءگی تازه یافت. در آن وقدت طبدق امریده   ه زند  روی دختران باز شد،
 یځپوهن دلخواهش که همانا  ءمعارف به امتحان کانکور راه یافت و به رشته

قددر   پذیرفته شد. این موفقیت برایش رور تدازه ی بخشدید و آن    ادبیات بود،
 الش ساخت که گویا کسی جهان را به او بخشیده است. خوشح

ته نیدز محصدا ممتداز و شایسدته ماندد و در طدول       نادیا همانند مکتب در فاکول
عمومی دانشکده ادبیات و علدوم بشدری    ءاول نمره ،اش ههفت سمستر گذشت
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رسدید.   روز بده کامیدابی هدای چشدمگیری مدی     ه پوهنتون هرات بود و روز بد 
از   تقدیر نامده وتحسدین نامده را از طریدق دانشدگاه و       امه،چندین برگ شهادتن

بورسدیه  نیدز بده او   دست آورده بود. در پوهنتون ه ب ،انجمن ادبی هرات طریق
 . ندشد میسر می ،های تحصیلی دراز مدت و کوتاه مدت

در سدال سدوم تحصدیلی بده اتفداق ده تدن از اسدتادان و محصدلان اندا           نادیا 
تداریخی    هنری،  و دیدار ازاماکن ومراکز فرهنگی،جهت سیر علمی  ،فاکولته

ین سفر توانسدت بدا برخدی از شدعرا و     ا ها به ایران سفر کرد. در و نیز دانشگاه
گان ایرانی دیدار و ملاقات و تبادل نظدر و تجدارب نمایدد. از جملده      ه نویسند

دکتدور حسدین الهدی     ،مؤفق شد دانشمند بزرگ و فیلسوف بدی نظیدر معاصدر   
بحث های علمدی و فلسدفی او از    ءمند و شنوندهه که همیشه علاق  رای یقمشه 

 د و مورد تشویق و تحسین او قرار گیرد. کنطریق تلویزیون بود، ملاقات 
  .شدد  سن خلق و رفتار نیکو بدا دیگدران فدردی نمونده محسدوب مدی      حُ بانادیا 

دختدری    .ت، او را محبوب دیگدران سداخته بدود   تبسمی که همیشه بر لب داش
و آزار دیگران بسیار  تمسخر  بی حجابی ،  صبور و با حوصله بودکه از غرور،

زار بود و در مورد خرید لبدا  هدای قیمتدی و     راف بیساز ااو  .فاصله داشت
 ر زرق و برق نظر منفی داشت.زیورات پُ

طرفدار سرسدخت کودکدان بدود و بده آندان بسدیار شدفقت و مهربدانی          ،نادیا 
حتماً چیدزی    شد، بازار با اطفال فروشنده مواجه می داشت. وقتی در کوچه و

 ،طفلدک »این باور بود کده   . او بهگرچه اکثراً به آن نیازی نداشت ،خرید می
 ءچندد در خانده  وی با اطفال بود کده هر  ءپسندیده ءرویه .«شود خوشحال می

 اما همه روزه اطفال همسایه ها به ملاقات نادیا مدی  ،شان طفلی وجود نداشت
 د. آمدن
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پدرش  ءخواستگاران زیادی از افراد معتبر و صاحب مقام به خانهاز نوجوانی، 
ت که گف داد و می مادرش به همه جواب منفی می ءوسیلهه می آمدند و او ب

گدی  ه کرد تا زندد  بیشتر در عالم معنی سیر می نادیااصلاً خیال ازدوا  ندارد. 
های  رد به خواستگاری پس از چندین جواب 7982سال  اواخر مادی؛ اما در
فرید احمد مجید نیا، بر تقدیر الهی گردن نهاد و بده عقدد وی    ءممتد خانواده

 در آمد.
 شوهر رفدت.  ءبه خانه 7989عروسی در خزان  ءبعد از یک مراسم ساده نادیا
 گی مشترک را گذشتانده بود کده بدالاخره  ه اندکی بیشتر از یک سال زند او
ر ثمدر نادیدا   امدا پُد   ،گدی کوتداه  ه دردناک زندپایان  ،7984عقرب 75شب  در

 .فرارسید ساله 25انجمن 
ایدن دانشدجوی   نادیدا یدا   تحصدیا   ءکه بیشتر از دو ماه به پایان دوره در حالی

شدری دانشدگاه هدرات نماندده     ادبیات و علوم ب یځپهن برجسته و امید فردای 
پرواز  مرغ روحش به سوی عرش خدا ،گیه اثر خشونت های خانواد بر  بود،

سرشک روز زیر  . فردای آنندگی اش را برای همیشه بسته کرد و کتاب زند
خوش قریحه و با اسدتعداد ادبیدات معاصدر     ءپیکر معصوم شاعرههای بارانی، 

حضرت خواجه عبددا  انصداری)رر( در    ،دری، در جوار آرامگاه پیر هرات
فرهنگدی و   ءعده جام  گدان، دوسدتان،  ه میان نوحه و زاری هزاران تن از وابسدت 

 رخ در نقاب خاک کشید.  ،سایر شهروندان سوگوار و ماتمزده
سرحال، باهوش و زیبا به یادگار  ءماهه 5کودک  ،بهرام سعید  از نادیا انجمن،

 داشت. ماند که بیشتر از جان دوستش می
سدت از   یکه اندک تدراوش هدای  »شعری  ءعنوان اولین مجموعه ،گا دودی

کده همدواره آماجگداه تازیانده هدای       همان ؛سشاحسا ءتندیس ترک خورده
از سروده های زنده یاد نادیا انجمن است که به همت  ،«دست سرنوشت بوده
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پوهنتدون   ادبیات و علوم بشدری  یځپهن استاد  ،پوهنما محمد مسعود رجایی
در بهار   که پیوسته مربی و مشوق راستین او بوده، و رئیس انجمن ادبی هرات

 .شد منتشر و آراسته طبع زیور به 7984
 همت به 7985 سال در انجمن نادیا شعر ءمجموعه دومین ،«دلهره سبد یک» 

 چاپ بار نخستین برای هرات ادبی انجمن جوانان کانون و  جامی» سعیدالدین
 نادیدا  روان شداد  هدای  سدروده  دیوان» هم کنار در مجموعه دو این. شد نشر و

 .دنده می تشکیا را «انجمن
نغمه ای بدود بده یداد     دیا انجمن، نا روان شاد گیه زند تمام و طراتخا  اشعار،

و از آن   نغمه سار هستی وجدود هدر فدرد افغدان    ماندنی و فراموش ناشدنی در 
ورزد. روحدش شداد و    هر انسانی که به فرهنگ و ادب دری عشق مدی  ،فراتر

 !یادش گرامی باد
 

 محمد شفیع راستی نورزایی
 استاد پوهنتون هرات
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 برو

 
 گر جهان بودی  تو اگر جان و گذشتم از
 ت دگر ای صبح نو دمیده برو ا نخواهم

 همتبار شب باشم  برو که بار دگر
 شب به هم تنیده برو  من وو پود که تار 

 فراق  قال وصا و قیا و برو که خسته ام از
 ین منازعه جانم به لب رسیده برو ا از

 طلوع دگر  مگو که امید است بر مگو
 مرا که عمر امیدم به سر رسیده برو

 ، با تو کی درآمیزم دیار غمم من از
 زار ناشنیده برو  حدیث درد منِ

 ها بگذار  مرا به خلوت زندان درد
 شاد قفس ندیده برو  ءای پرنده تو
 

 7913ثور 
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 شد  كاش مي
 

 سن او سیراب گشتن شد از شراب حُ کاش می
 ارباب گشتن  ، یا بر دلشیا به عشقش سوختن

 ، برگا رویش شگفتن شد اشک بودن کاش می
 را  تاب گشتن  یا که مشک  عنبرین زلف او

 ، برسر راهش نشستن شد گرد بودن کاش می
 زیر خورشید نگاهش قطره قطره آب گشتن

 نگاهش جلوه کردن  ، درشد راز بودن کاش می
 ، واژه های ناب گشتن لبان خامش او بر

 نفس با دوست بودن  هر شد سایه گونه کاش می
 خواب گشتن  ، تا سحر بیشوق حضورش یا شب از

 ها  گسستن  ، ازجداییسر به راه دل سپردن
 سر مهتاب گشتن  ، پا ودر به روی  غصه بستن

 
 7918سرطان 

 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 74/  رهیک سبد دلهُ 

 

--- 

 تو اگر برگردي 

 من   ءای سفرکرده
 اگر برگردی  تو

 به کویر دل من آب بقا می بخشی 

 اگر برگردی  تو
 ه نگاه سردم  ب

 گرمی نور خدا می بخشی
 من سراپا شعرم 

 
 سرا پا همه ساز  تو
 اگر برگردی  تو

 ، نوا می بخشی به سرود منِ بی ساز
 ، همه درد من که دل مرده ترینم، همه رنجم

 دلارای  منی  تو
 زدست پایی من چو 

 سرد  آزرده و پژمرده و زرد و
 اگر برگردی  تو

 دوزم  می بهاری به تنم سبز ءجامه
 ، به هوای نفست هتبه تمنای نگا

 راهت دوزم دیده به  چشم را واکنم و
 اگر برگردی  تو
 ریزم  ها اشک خوشی می بار
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 من به دست گرمت 
 سخا می بینم  لطف و قدرت و

 من به عمق نگهت 
 موجی از بحر غزل

 صفا می بینم  عشق و پیکی از
 ت ا ناب سخن ءمن به پیمانه

 می بینم  وفا مهر و ءجلوه
 زیبایت را  از واژه و نگه های پر تو

 به من ارزانی کن 
 نسیم جان را  تو

 با نفس های گهرزا به من ارزانی کن
 من  ءای سفرکرده

 بار دیگر برگرد 
 به من باز بخند  و

 به صد ناز بخند  و تو به صد شور
 بخند  تو به شیرینی میمون یک آغاز

 تو به آواز رسایت به نوای جاوید 
 به صد آهنگ بگو 

 تا ابد شمع شب افروز شبستان منی 
 چنگ بخوان  با نی و
 خوان منی  غزل زبان بلبا سرمست و خوش

 هتاب شب سیمین گلستان منی ما
 طلبم  من تورا می
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 ای تو آرامش من 
 اگر برگردی  تو

 به کویر دل من آب بقا می بخشی 
 به سرود من بی ساز نوا می بخشی 

 اگر برگردی  تو
 اگر برگردی  تو
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 خورشيد  ءنيزه
 

 دریچه را بگشا 
 تابد  آفتاب می                

 به روی شب در بند 
 به شب بگوی که ما 

 به تا  دختر مهتاب جلوه گهریم 
 ماست  ءسحر از جنس گوشواره ءستاره

 اگر فرود آیی 
 ما  ءآتشفشان سینهء به داغ کوره

 سوزی  هیمه می چو
 ماست  ءکه آفتاب حقیقت به یک اشاره

 چاره شب نشین شده ایم  بی اگر چه خسته و
 خورشید  ءسان نیزهه ب

 ماست  ءشب هنوز چاره ءشکست آیینه
 چشم را واکن  دو

 ببین به او  فلک 
 کوکبان طلا به آسمان گهر خیز و

 که لحظه لحظه تار ترا فروغ دهند 
 تو ءچراغ خانه

 ماست  ءارهشر حدیث روشنی قلب پر

 « هفت اورنگ»رنگین کمان  ءقسم به جلوه
 ماست  ءسن ماهپارهروی زبان حُ که رنگ و
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 به شب سلام مکن 
 نزدیک است  صبح سبز                   
 وحشت است  از شب سیاه پر

 تاریک است                          
 ، به مژده گانی مهر به او  عرش حقیقت
 به روی صبح بخند 

 روی شب دربند به 
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 خوابگاه
 

 جاده  ءحاشیه دیدم درافتاده کس 
 داده مال خدا فارغ بود از خوابیده و

 کمرش پنهان  تا کهنه کرباسی پا از
 افتاده  خاک تر دیگر همه اندامش بر

 بر نه پای به کفش اندر نه جامه اش اندر
 مردم ایستاده  از غافا بود عریان بود و
 خندید تحقیر حرفی زده می سر هرکس ز

 از باده خبر سودا زده اینش خواند آن بی
 دل  این بی این غافا آن مرده و آن جاها و

 ساده  دل ءخفته کردی بر کس که گذر هر
 بهت فرو رفته  بالای سرش بودم در

 بنهاده  روی زمین برشد ناگه سر کز
 ست ی چون جمع خلایق دید گفتا که چه بازار

 افتاده  ؟ غولی مگربهر چه حیرانید از
 حیرانیم  گفتند کسانش ما از حال تو
 کف داده  در حاشیه وارفتی ای هوش ز

 گونه نخوابیدی  بودی این عقا به سر گر
 لیلی صفتی شاید عقلت به فنا داده 

 مردک دیوانه  اندیشید بر گفتا چه می
 افتاده  ءحیوان بیابان است این ژنده

 را رسید دیباست به تن ماپ جامه چه می از
 اما نتواند دید چشم به گنه داده 
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 حسرت بالش نیست  بگذشت در سر کس که ز آن
 خس جاده  و خار را از کی نبود ما با
 بالین مرا بینیدچشم به سردارید  گر

 مخما آماده  م بهتر ازا این خوابگه
 افگندم  گا نظر زده بنشستم بر حیرت

 سجاده  ءیک نقشهانگشت نما دیدم 
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 سنگي 
 

 زارم کنی  خویش بی آمدی بار دگر کز
 زغصه بیمارم کنی ، برهم زنی وبشکنی

 آمدی کان آشنایی را به یادم آوری 
 بیان خاطرات تل  آزارم کنی  در

 دامی دگر آمدی با دانه های تازه و
 حصار تنگ زنجیرت گرفتارم کنی  در

 یاده ب ها دارم بقصا من ترا سنگی تر از
 با نوازش کی توانی باز افسارم کنی 

 گوش هوش دل دگر با دوستی بیگانه است 
 غمخوارم کنی  دیگر یار و کی توانی بار

 ، بروتو ای عاصی! رهایم کن گریزم از می
 خواهی گنهکارم کنی  می ، توگناهم من بی
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 اق فهمزاد ات
 

 هستی  ازمتروک مانده  اگرچه چشم تو
 اگرچه خسته ای از یادمان حادثه ها 

 خالی است  بو رنگ و اگرچه باغ وجودت ز
 خزان حادثه ها  گشته رخت در زرد و
 

 ببین بهار بزرگی که اتفاق افتاد 
 بخشد  ها سرور می چه دوستانه به دل

 غرور نزاع و دست های فضا خسته از و
 بخشد  نور می ، ابربه چشم های زمین

 
 است  ، زمین طلبکارآدم ز ازهنو نگو

 ما  سر که خاک هرچه گهر داشت ریخت بر
 او ءببین چگونه هزارآفتاب هدیه

 ما  دور پیکر شب را ز ءسترد سایه
 

 ، طلسم سکوت را بشکن به ضرب نغمه
 ترانه بستن ها  لب از ءگذشت دوره
 دارد  ظلم برنمی دگر کسی تبر

 گذشت دور صدا درگلو شکستن ها 
 

 صداست  سرود و ءهستی من تشنهچنان که 
 دانم  ، مینیز نیازمند نوایی تو
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 تا به باور کابو  ها دهی پایان  تو
 خوانم  خیال حقیقت ترانه می من از
 

 بیا به مو  تبسم جواب رد ندهیم 
 بیا به راه شکوفان غنچه ها برویم 

 بردیم  فرو سر بس است هرچه که مردیم و
 م قدم اتفاق زاده شوی بیا که هم

 
 7981 جدی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 24/  رهیک سبد دلهُ 

 

--- 

 يك حكايت 
 

 بخت سیمین مرا تا دیدند 
 من دزدیدند چه حسودانه ز

 خانه به غارت بردند اسبم از
 وقیحانه به من تازیدند و

 ریا  رنگ و ءین طایفها وای از
 رنگی من خندیدند که به یک
 بود به رویم بستند  هرچه در

 دشنه بر پنجره ها پیچیدند
 کرد ودن میچشم اگر میا گش
 کوبیدند می  آتش زده می

 شد  خون من گاه چوجاری می
 نوشیدند می گشته و گرگ می

 هزاران خنجر یک بدن بود و
 رگ رگ جان مرا ببریدند

 قلمم می بستند چه ره بر از
 کجروی از قلمم کی دیدند 

 کوچک لب  ءاز چه از باغچه
 چیدند  گا لبخند مرا می

 کردند چه به من می دشمنی از
 گژدم بودند  ءاین طایفه مگر
 چپاولگری احساسم  از
 خوش خوابیدند  گردیده و شاد
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 داد چنان افزون گشت  دود بی
 کاسمان ها عصبی گردیدند

 ناگهان رعد به غوغا برخاست 
 ابرها گریه کنان غریدند 

 برقی از سینه به بیرون دادند
 که ستون های زمین لرزیدند

 شدند وحشت زده بیدار« قوم»
 سرآسیمه به خود خشکیدند و

 چاردیوار فروریخت به خاک 
 چشم ها عقده گشا باریدند

 امید مرا  ءآخرین لحظه
 نوین بخشیدند ابرها عمر

 گویم  که سخن می ی! منمنم این
 دیدند  مرا می کاش بودند و
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 آسايش 
 

 آلاید  خلوت پاک مرا وسوسه می
 آلاید  عمرمرا واقعه می ءچهره

 ن مگر بستر بگشاده رودم که مدام م
 ید آ سرم سیا حواد  پی هم  می بر

 چشم من گر هو  منزل رویا بکند 
 خواب مرا دلهره یی پیماید  ءجاده

 هاست دلم  آرامش غم ء، خانهچه کنم
 پاید هرکه زین طایفه ره یافت درآن می

 دوم من که بیابم ره آرامش چرخ  می
 افزاید این فاصله می کینه توزانه بر
 آسوده شدم  به خواب آمد و دیشبم قبر
 آساید جاست که بی دغدغه می آدم آن
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 ترين سروده  محزون
 

 شوم  فضای باور خود دود می من در
 شوم  نابود می آرام پیچ خورده و

 پرورد مرا  تا دست های دلهره می
 شوم  قعر خواب ها تپش آلود می در

 رآشنای خاک دی ءواندم به عزم حفره
 شوم  موعود می ءدر رکاب لحظه پا

 سراب آفرین ابر عشق خشک و گاهی ز
 شوم  سوزان ترین کویر نمکسود می

 کند مرا  تر می اما خیال چشمه چو
 شوم  بستر عطش زده گی رود می در
 امید ءدشته سرنخی رسد به من از گر
 شوم  های نازک دل پود می تار بر

 من است  وروداع رفته خیال آ این بی
 شوم  اندوه می ءباز این منم که خاطره

 من  رود و شب نیز کم کمک ره خود می
 شوم  بدرود می ءترین سروده محزون
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 بازيچه
 

 خالی  از عروسک  ءای جعبه
 دست داده  ای هسته خود ز

 ، خسته سرت دریده ای پا و
 کنج زباله دان فتاده  در
 

 دیروز ترا به ناز بسیار 
 بنشسته به تخت طاق دیدم 

 کاما  اندام ترا درست و
 یک اطاق دیدم  ءزیبنده

 
 رنگین  آن پیکر کاغذین و

 بود  زرء جام های همشانه
 چشمان نیازمند طفلان 

 قامت تو نظاره گر بود  بر
 

 یکباره تنت به دست تقدیر
 از او  روانه شد به پستی 
 من شاهد ماجرات بودم 

 کستی گی شه دیدم که به ساد
 

 جسمی که درون پیکرت بود 
 با هرکه رسید دلبری کرد 
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 خود شده با تما  هر دست  بی
 خوش سخنوری کرد خندیده و

 
 ناز سرخوشانه  با عشوه و

 برد  دره کودکان ب هوش از سر
 هم هستی خویش را تبه کرد 
 هم رور ترا به نیستی برد 

 
 زیبا  نرم و آن جسم لطیف و

 ن شد خویش تا برو ءحجره از
 دم به میان خاک غلتید  یک

 یک لحظه به چاه سرنگون شد 
 

 دارد اکنون نه پای  نه دست و
 چنگ  نه موی چنگ در نه تا  و

 قامت او اثر نمانده  بر
 زآن جامه لاله ای خوشرنگ 

 
 کشمکش میان طفلان  در
 از تن او جدا فتاده  سر

 ست  لیکن به لبش هنوز باقی
 دلنشین ساده  ءآن خنده
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 جز پوچی وپایمال گشتن 
 ؟فرجام چه شد تو را و او را
 آخر به زباله ها سپردند 
 تندیس قشنگ آرزو را 

 
 پیکر شکسته  اینک تو و
 های خالی  دست اینک تو و
 زمانه  ءبازیگر هرزه

 ؟شنود اگر بنالی کی می
 

 خالی از عروسک  ءای جعبه
 تهی تر از تو هستم  من نیز

 بازیجه شدم به دست تقدیر
 ، به هم شکستم ناچیز شدم

 من جدا فتاده  دل از بر
 ، خونین چاک خورده افسرده و

 پامال جفای دهر گشته 
 آن گنج گهر نشان رنگین 

 
 تلخی ست بازیچه شدن حدیث 

 محنت و درد سر ندارد  جز
 تو را تبه کرد  دستی که من و
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 ما حذر ندارد  ءاز ناله
 

 خالی از عروسک   ءاین جعبه
 دست داده  خود ز ءای هسته

 ، خسته ای پا وسرت دریده
 فتاده کنج زباله دان  در
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 تقاضاي عنايت 
 

 ست به خورشید ارادت داریم  گرچه عمری
 ست که از روز شکایت داریم  ییها روز
 

 روز تصویر گر سوختن مزرعه هاست 
 زان به شب های سیه روز رضایت داریم 

 
 ؟ است چه باک تار گر تیره و، شب انیست سوزان

 بهر چراغانی ظلمت داریم  اشکی از
 

 ترسیم  عجبی نیست گر از زرد شدن می
 ما به سرسبزی این دامنه عادت داریم 

 
 ما نگذشت  ابر از نظر روزگاری شد و

 این آتش هجرت داریم  دل از داغ ها بر
 

 شد ما نگوییم سراسر همه دریا با
 ادی یک چشمه قناعت داریم که به آب

 
 خورشید بود شایان است  ءهمسایه ابر
 خورشید تقاضای عنایت داریم  ز گر
 

 ابر به صد شکوه شتابی خواهد  رود از
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 دوش رسالت داریم  تو بر گویدش ما و
 

 طلبند  من می جمع مشتاق سخای تو ز
 همه دانند که ما و تو قرابت داریم 

 
 توست  ه من وچشم این قوم صمیمانه به را

 از یاد که ما پا  محبت داریم  مبر
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 حقيقت را پذيرا باش 
 

 ؟! بند رویایی چرا در
 سرگردان  مبهوت و ءای آشفته تو

 ای انسان 
 ست وا که نامت اشرف مخلوق یزدان

 احوالت به سامان است 
 تو چون خسی بر روی دریاییم  من و
 دیگر  ءدانیم تا یک لحظه نمی

 کشاند  باد وهم انگیز ما را سوی ساحا می
 تباهی ها  سپارد در یا به طوفان بلامان می                                           

 دست خشمگین باد  تو برگ پائیزیم و من و
 تواند سرنگون سازد  را می ما                                                          

 دانه دختر  ای یک وت
 ای پریشان موی زیبا روی 

 رو سازی  که با نیم نگاهت عالمی را زیر و
 زلفانت چو زنجیر بلا صد دل به دام آرد  و                                                   

 ، چون فتنه انگیزان دل سوختن چه سود از این همه طنازی و
 : به خود گویی

 من  جهان از»                    
 من  آسمان از زمین و                                  
 بهاران با فضای عطرآمیزش                                   

 .....«چمن با شاخه های سبزگا ریزش                                  
 ، چون گا دانی که تاسر برکنی نمی
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 ؟گردی به چنگال زمان پژمرده می                                       
                                   دلداده را نشکن  ءدل آزرده

 ،  که حسنت جاودانی نیست
 دست سرد پائیزت بلرزاند  و                                     

 ؟ هوده مغروری چرا بی
 لب داریم همچون مرغ بسما جان به  تو شمع سوزانیم و من و

     حقیقت را پذیرا باش 
 ثروتمند  تو ای سودا گر بهروز و

 سر تا به پا غرق تجما های دنیایی  که از
 سرت را درگریبان کن 
  -بیمارست و پریشان مادرت رنجور و

 نوشی  تو غافا شراب حرص می                                                    
 ، دوختنزر ان چه سود از سیم و

 شب هایت به تر  اندر  ایام و
 مکنت  حشمت و جلال و و همه عز که شاید دست تقدیرت بگیرد آن

 ؟ چرا از حق گریزانی
 خر کجا باید شدن مگر آ

 ای راه بی منزل                                  
 یابی که مادر ترک دنیا کرد  اگر روزی خبر

دسدت  ه رد اگر خورشید گردون را بد چه خواهی ک                                      
 ؟ آری

 توست  ، قدرت نمرودیان ازگمان کن گنج قارون
 !بپر  از خویش
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 ؟ود سازیتوانی لحظه ای کوتاه را از آن خ آیا می
 ؟ با مختصر بیمار تبداری در آمیزی یا و

 ؟ خواهی ندانستم چه می
 ابریم  ءتو سایه من و
 راه بی سرانجامیم  خاموش و ءتو جرقه من و

 ندانستی چرا هستیم و 
 ؟راز خلقت ما چیست                                 

 نیست  قدرت ما کوتاه هم در ءزمان یک لحظه                                        
 ای تو در او  توانایی  ای ارباب قانون  تو
 خوی آدمی داری  انسانی و گر

 نگون بختی گره بگشای از کار 
 حاتم وار  پناه بی پناهان باش و

 دست ناتوانان گیر                                          
   یا انسان آ

 تمنایی  چرا لبریز حرمان و
 بند پستی های دنیایی  چرا در

 جایی  تو در اندوه بی
 دستانت تهی از یار همراهی  تو تنهایی و

 خرشوی آ یتوشه یی باید که راهی م ترا ره
 ، فکر دیگر کن زر بردن به عقبا نشاید سیم و

 ما نیست  خیال اندوزی از
 باید واقف از احوال خود باشیم 
 7913عقرب                                سر درکن حقیقت را پذیرا باش و رویا را ز
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 كودك نابينا 
 

 بچه ها گوش کنید 
 گویم  به شما می

 کودک نابینا را  ءقصه
 کی را دیدم کود

 چهره ای زیبا داشت 
 ولی افسو  که این کودک ناز 

 چشم نابینا داشت 
 گفتند  می مادر او پدر و

 چشم این کودک شان روز نخست 
 بینا بود  سالم و

 ولی یک روز که او 
 بابایش رفت  به دواخانهء
 چشمانش رفت  ءنور از خانه

 ، در آن طاقچه ها روز آن او در
  شیشه هایی را دید
 قشنگ  رنگ در رنگ و

 ر بودند که همه پُ
 رنگین  از دوا های سفید و

 ها را برداشت  یکی از آن و
 است  زیبا شیر ءبه گمانی که درآن شیشه

 «ء شیری دارم!من شیشه »خنده ها کرد که: 
 آن را وا کرد  سر
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 ودوا را نوشید 
 دانید  بچه ها می

 آن روز به بعد  او از
 مد نظرش تار آ همه جا در

 نه مادر را  نه پدر را دید و
 نه هم اختر را  نه مهتاب و نه خورشید و و

 : داکترها گفتند
  چاره ندارد درمان.  درد این کودک بی
 من از او پرسیدم 

 ؟ که چرا دست به آن شیشه زدی
 دانستم  : نمیبه من گریه کنان گفت او

 .ء زیبا داروستن شیشهآ که در
 ه شماکودک قصه ما گفت بگویم ب

 ، چشم شما تا به ابد بینا باد بچه ها
 داکتر نروید  ءبه دواخانه

 ها  یا اگر رفتید بر دارو
 دست تان را نزنید 

 ترین حادثه رخ خواهد داد  که خطر ناک
 درد نابینایی 

 ست  درد بی درمانی
 بچه ها گوش کنید 
 بچه ها هوش کنید

 7981اسد 
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 اي واي من 
 

 تا پای من سر شعله زد عشق شرربارش ز
 های من  آتش سوزنده دارد جای خون رگ

 نا به یادش اشک شد روشنگر شب های من 
 شب چشم گوهرزای من  انجمن افروخت هر

 بارد سرشک از چشم چون دریای من  گرچه می                                        
 ی من ای وای من سوختم در اشتیاقش وا                                         

 تا نگاه بی فروغم بر دو چشمانش نشست 
 چشمم به دامانش نشست  اشک را دیدم که از

 شاخ زلفانش نشست  آمد بر دل به پرواز
 با امید درمانش نشست  دردمندی بود و

 قلب درد آلوده ام پژمرد با غم های من                                           
 ، ای وای منتپد درخون، دل تنهای من می                                          

 نوعرو  باغبان است این گا خود خواه من 
 است از من دلبر دلخواه من  و دلگیر قهر

 گرمی بازار گردون است هر دم آه من 
 بیگاه من  لب هرگه و مهمان است بر ءناله

 نیمه شب آوای من  رسد هر تا ثریا می                                            
 غوغای من ای وای من  جغد حیران است از                                            
 ، نیست آرزو دارم بتابد درشبم مهتاب

 ، اما به چشمم خواب نیست خسته از بیداریم
 نمی خوناب نیست  چه از دل مانده بر جا جز نآ

 شاداب نیست  کو ،ء پامالوای برآن سبزه
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 بالای من  و لرزان قد چون نهال نور  و                                            
 پای من ای وای من  خلد خار جفا در می                                            

 دلبران سنگدل را آیت الفت نبود 
 دلان را پیش ثروت پروران عزت نبود بی

 لذت نبود ، گر غرق دره گیندای دریغ از ز
 حسرت نبود  چه امروزم نصیب آمد به جز آن

 تا چه سنجد چرخ گردون قسمت فردای من                                               
 سلطان است بر دنیای من ای وای من  ءسایه                                              

 
 7918جوزا 
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 رسته ها نو
 

 ! ای خاک
 خبر از حادثات مرگ  ای خواب رفته بی

 انتهای باور یک رویا  در
 خویش مطمئن  از
 
 اعتماد نازک نورسته ها  بر

 درون تو                           
 چندین گروه مکر                           
 آب به دست اند.  چاقو به مشت و                            

 گونه ه یدار شو ببین که چب
 برند  ن کار میاز آ دهند و این جلوه می

 تا از خدا نپرسی دیگر                               
 .شوند ، چرا زرد مینورسته های سبز                               

 
 7981اسد 
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 شاخ بزرگ صبر 
 

 طلوع صبح سعادت مبارکت میهن! 
 ت مبارکت پایان روزگار مذل

 آخر دعای نیمه شبان مستجاب شد 
 انوار آفتاب اجابت مبارکت 

 شاخ بزرگ صبر تو آخر شکوفه کرد
 جریان مشک سای طراوت مبارکت 

 دوای تو درمان رسیده است  درد بی بر
 ، وجود سلامت مبارکت سالم شدی

 سر رسید ه ت اینک با دوران تلخکامی
 شهدت به کام گشت حلاوت مبارکت 

 ن راستین تو ره برنفاق بست ایما
 وحدت مبارکت  ءدستان با اراده

 شب سرد نیز رفت  پائیز زرد رفت و
 حرارت مبارکت  فصا شور و ءسبزینه

 
 7981قو  
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 پيدا نا 
  (الحق سخاءاستاد سید ضیا« خون آلود راز»غزل  بر یمخمس)
 

 وانشد  های ما این عقده هرگز دل افسو  کز
 ملک ما برپا نشد  درآشتی  جشن سرور و
 کام ما نشد ه ساعت ب رفتار یک این چرخ کج

 بسیار شد کوشش ولی قفا درشب وانشد»
 «نی کلید گمشده پیدا نشد پیدا نشدیع                                             

 چشم های ابر، اشک قیرگون جاری شده  از
 دست سپید ماهتاب از روشنی عاری شده 

 دل سلطان این وادی شده  ءتیرهظلمت سوار 
 زخمی شده  گوئی که پشت کوه ها اسب سحر»

 «هنگامه از هی هی فردا نشد هیچ سو زک                                               
 داند که ما فرزند دریا بوده ایم  تاری  می

 ها آلوده ایم  مرداب اینک چه معصومانه در
 پیموده ایم ما پابرهنه ریگزار داغ را 

 ها پای خطر فرسوده ایم  ها فرسنگ فرسنگ»
 «ما نشد ه قدر یک قدم از خاک ما ازاما ب                                                

 عشقی ندید  ءچشمان ما کس چشمه ست در عمری
 را درید تن گریبان گی بر ه صد خیمه زین خشکید

 داور شنید را خالق  فریاد اسستقا ما
 هم صد ابر بارانی رسید  صد آسمان غرید و»

 «بارید و ولی برهوت ما دریا نشد و بارید                                                 
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 ، داغ نا مرادی سوختش خاکستری شد سرو
 هی بفروختش  قدرت تبر بشکست و با دست پر

 ها بدل اندوختش  ، حسرتداغداری خاک زین
 ، گا خنده ها آموختش ختشسبزه قباها دو»

 «لاله چراغ افروختش، اما زمین زیبا نشد                                                 
 حیله بازان فلک ترفندها آموختیم  از

 ریگ گهرمانند را با حیله ها بفروختیم 
 دفتر تاری  بس افسانه ها اندوختیم  در
 تیم از خون چراغ افروختیم بسیار دیده دوخ»

 «چشم تماشا سوختیم اما کسی پیدا نشد                                               
 سرای بی نشان  ین حسرتا ما در فرسود عمر

 فغان  نشد فارغ قلم از شرر اندوه و هرگز
 از دور دست دوستی وارد نشد یک کاروان 

 پیدا نشد آن ساربان آن ساربان راهدان »
 «پی سودا نشد ود اگر آمد ولی جز دریا خ                                              

 گی نوشیده ایم ه چار جام شرنگ عمر را از بی
 ها جوشیده ایم  دیگ هر ناپخته ای چون آب در
 ها کوشیده ایم  حا این پیچیده مشکا بار در
 این راز خون آلود را از آسمان پرسیده ایم »

 « اما سکوت آسمان، روشنگر معنا نشد                                               
 

 7981ثور 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 45/  رهیک سبد دلهُ 

 

--- 

 دل ديوانه 
 

 خواهم  دانه می نه آب و گلزار و نه سیر باغ و
 خواهم ویرانه می ءمن آن مرغم که تنها گوشه

 ها  دلی دارم که لبریز است از سودای حسرت
 خواهم  خانه می به این سودائی دل کنج حسرت

 دلداری  یار و شنا ولفتی از آندیدم ا
 خواهم  دلی درد آشنا را با جهان بیگانه می

 میان بزم گیتی سوختم در داغ تنهائی 
 خواهم  پروانه میدرگاه خدای انجمن  ز

 مقصودی  من از سودای هشیاری ندیدم سود و
 خواهم  پیمانه میروم  به استقبال مستی می

 خواهم متاع عقا مفتون جنونم من  نمی
 خواهم  ، دلی دیوانه میخواهم دیوانه می یلد
 

 7918سنبله 
 
 
 
 
 
 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 43/  رهیک سبد دلهُ 

 

--- 

 خورشيد دانائي
 

 گریزد لب از خاموشی بودن می
 گریزد  تن از غم پوش بودن می

 خموشی باز داریم  بیا لب از
 ر از  روزگار غم بر آریم دما

 ها بپوشیم  لبا  از رنگ شادی
 جام آزادی بنوشیم  شراب از

 منی کرداگر دست زمان اهری
 سپاه جها برما دشمنی کرد

 اگر بیگانه خصم معرفت نیست 
 مصلحت نیست  ین درا خموشی بیش از

 زبان از کام نا کامی برون آر
 دل از تبعید گمنامی برون آر

 غنچه های ناشگفته  بگو از
 سخن های درون سینه خفته 

 در زنجیر مانده یلیاقت های
 ظلمت نشانده در یسعادت های

 ی دمیده استید دانایخورشکنون 
 خدا بر ما رسیده است  بشارت از

 هرا  از تیره گی در دل نیاریم 
 راه حق شناسی پا گذاریمه ب
 

 7981عقرب 
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 بذر نوين 
 

 روید  این خاک برون می ءهرچه از سینه
 ست  بذر آفت زده ای                                               

 ای دهقانان های 
 شت بد اقبال سیه دوران را دیگر این گ

 آبیاری نکنید                                          
 آبیاری نکنید                                         

 بمیرند همه  بگذارید بسوزند و                                                
 ست که ویران گرددا کشت آفت زده خوب

 بیابان گردد همه جا خاک و                               
 سپید  دور و ءکه درآتیه تا

 دست دهقان ازل                       
 نوین افشاند  به سر بادیه را بذر سر                            

 بذری از باغ بهشت                                             
 دشت آفت زده گان باز گلستان گردد                                             

 
 7913قو  
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 گوهر 
 

 گفتی که گوهری 
 جوی تو و  جست در
 شمار به دریا شتافتم  های بی شب
 دل درد جانگداز  ز چشم تر چراغ و از

 ره توشه ساختم 
 بار بار  رفتم به عمق بحر خروشان و

 ، هزار رنگ دیدم هزار گونه جواهر
 هریک چو اختری 

 قشنگ  تابنده و
 ها شناختم  نور تو را درون جلا

 چهره را  ءاما تو آفتاب درخشنده
 هرگز نیافتم 

 گفتی که گوهری 
 اما تو در میانه دریا نزیستی

 ؟ دریا چه لایق است
 را پرورش دهد و میان خویش ت تا در
 

 7911ثور 
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 پربار 
 

 سرد  ، جای احسا روزی که اندیشه هایم به من
 هیزمی هدیه آرند                                                           

 روزی که چشم هایم فراخی کنند 
 چنان  آن                                           

اقیددانو  جدداری  ءکدده بددا دیدددن بددرگ پژمددرده                                           
 بدارند

 دست هایم هنرمند گردند وروزی که 
 گا ببافند از گندم و جسم برهوت هستی لباسی پُر بر                                 

 روزی که لالائی من تواند 
 خانمان آورد  خوابی به چشمان بیمار طفلان بی                   

 روزی که با نغمه های دل انگیز باران 
 به اروار آتش                                            

 درودی بخوانم                                              
 ، من روز آن

 عشق آفرینی  بار و رشعر پُ
 زیبائی ماه  نخا و ءبه شیرینی میوه                        

 . م سرودخواه                                                                    
 

 7981سرطان 
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 جهان من 
 

 جای من این جا نیست 
 جای دگرم من ز

 جهان دگرم خدا من زه ب
 سنگ است  آن قلب سیاه از جهانی که در ز
 رنگ است  جهانی که سراپا همه جا یگ ز

 صفاست  همه جا صلح و
 نیاموزد گرگ  و

 را دادگری انسان در  بی                    
  تا کسی با تیری
 را  پر مرغان نشکند بال و

 جهانی که منم ز
 می قدرت ها نیست  مست از خود و کس بی هیچ
 کسی حسرت آرامش زندان نخورد  و

 ها نیست  بحث پیرامن افزایش ثروت
 کسی تا  طلائی به کسی نفروشد  و

 ها نیست  کس عزا دار مروت
 دل از سردی دستانی کسی ی  نزند  و
 جهانی که منم  ز

 علمدارانش  حه از باغ بهشت است وعلمش لو
 ند ا مردمی پاکدل                               

 لحظه هایش همه شادی بخشند 
 دمی نیست که چشمان کسی  و
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 نور امیدی باشد  خالی از                         
 های کسی  شبی نیست که لب و

 بیت سرودی باشد  خالی از                           
 عاقبت خواهم رفت 

 به جهانی که در آن دست تمدن نرسیده است هنوز 
 سراپا همه جا زیبائی است  و
 را قدرت درک سخن است و که ت ای آن تو و

 من باشی  همسفر کاش همگام من و
 برویم این غمکده بیرون  تو باهم از من و

 توست به جهانی که سزاوار من و
 تو  برای من و                                      

 سراپا همه جا زیبائی است  و                                        
 دور به جهانی که خیالش از                                        
 رویائی است  مثا دیدار خدا                                     

 
 7913جدی 
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 تلاش بايد كرد 
 

 خزان خیمه های زردش را  وغروب بود 
 چمن فراشته بود  باغ و به صحن کوچه و
 باد  ءشر تازیانه درخت غمزده از
 لرزید  سرتا به پای می بهم شکسته و

 باغ عریان بود و
 زائید  درآن سکوت مداوم که درد می

 تنها نگاه سردش را  خسته و ءپرنده
 ازهم گسسته دوخته بود ءبه آشیانه

 اشاک کرد آبادش خ که دوش با خس و
 امید  آن با هزار عشق و آرمید در و

 تگرگ تیرآسا 
 زد  ش نیشتر میا خونی جان خسته وه ب

 پرنده نالان بود 
 های سیاه  شب ابر

 ره بستند ماه  کنار بر انوار هر ز
 سرد  باغ تیره و و

 به سوگ دولت از دست رفته گریان بود 
 ترسید  پرنده می

 غد لرزان بود از وهم ج رغریو پُ از و
 غم کام مرغک مجرور  چه تل  بود ز
 نرمش را  گرم و زیبا و ءکه باد خانه

 کرد  یک اشاره چو بازیچه ای فنا میه ب
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--- 

 مرغ کوچک را  و
 لرزاند  جود می بیدی ز ءروی شاخهر ب

 سحر شد  شبی گذشت و
 پرنده دیده گشود

 خالی نگاه برگرداند  ءسوی شاخه و
 باران بود زیر نمناک تیره و که سرد و
 نه گلی  نه برگی و

 چشم پرنده بیرون زد  قطره اشک ز دو
 ! چه ناتوانم من

 رفت  زد و پرنده پر
 محن  سوی کشور بی انتهای رنج وه ب

 به او  تنهائی 
 بی همنفس گریزان بود  باغ خالی و ز

 ناز  درختان به صد کرشمه و بهار بود و
 خواندند سرود می

 باد سحر  د وگا سپید عرق کرده بو
 چمن مشک تازه می پاشید به صحن باغ و

 پرستوان همه میهمان بوستان بودند 
 پروانه پایکوبان بود فضا معطر و

 برفت  رخت بست و پرنده عزم سفر کرد و
 نشست  نوین نهاد و پرنده پای به شهر

 صاف  آفتابی و زیرگنبد نیلین وه ب
 نواز  رور طرف چمنی دید سبز و هره ب
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 کرد به مرغان شاد خوشبختی نگاه 
 میان درختان ترانه خوان بودند  که در

 ین تازه گی به وجد آمد ا پرنده ناگه از
 : به خنده با خود گفت

 است  عمر درگذر چو
 روزی من  سیاه اعتنا نکند بر و

 غمین باشم  چرا به خویش نپردازم و
 تلاش خواهم کرد

 نور خواهم ساخت  دوباره لانه از عشق و
 ها او  ناژو به

 به جای امن که دست عقاب ها نرسد
 مستور  ءبه گوشه
 هم نتواند به خاکش اندازد که باد

 لانه گزید  به سوی کشور امید رفت و
 آرمید از آن چون شهی به قصر سپید  و
 باز زمزمه کرد  و

 است  زمانه در گذر
 روزی من  سیاه اعتنا نکند بر و

 تلاش باید کرد 
 

 7918جدی 
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--- 

 ك دل بينا كود
 

 !بچه های شیرین
 آید  تان می یاد

 گفته بودم به شما چندی پیش 
 کودک نابینا را  ءقصه
 که بگویم به شما  هم آمده ام تا باز
 آن کودک را  دیگر از ءقصه
 خواهم  شما می از

 بکنید بر از شعر را خوب بخوانید و
 بر باشد  ست که ازا شعر خوب

 دهید ادخواسته باشید به کسی ی تا اگر
 تان  تر مثا آن خواهر کوچک

 تان  خواهر یا برای پسر
 کار آسان باشد

 خوب دیگر بچه ها 
 سر اصا قصه  رویم بر می

 دردی داشت  رپُ ی، دلکودک نابینا
 : کرد زاری می همه شب ناله و همه روز و

 ای خدا من دلی تنگی دارم »
 چشم من نابیناست 

 نظرم نازیباست  گی دره زند
 اشتم عمری که به مکتب بروم د آرزو

 اول نمره شوم  در  خود خوب بخوانم و
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 همسایه  مثا حامد پسر
 بهترین جایزه ها را گیرم 

 آرزو داشتم عمری که معلم بشوم 
 صنف  سر بروم بر

 ، در  را یاد دهم به شاگردانم و
 تا ثوابی گیرم 

 ولی افسو  که من 
 همه دنیایم تاریک است 

 ید آ ، سحری مید شب های سیاهمادرم می گوید: بع
 ساعات شب است ام جمله  گیه زند من که در

 آید ؟ که سحر میپس چسان خواهم دید
 ؟! دانید بچه ها می

 دم آچشم  باره دو خیلی سخت است که یک
 تار شوند  تیره و

 ، رنج بیماری دیدکودک نابینا
 درد بسیار کشید 

 شب ها  یکی از او
 ید جوش غم خود می که دلش در

 خواب شیرینی دید
 آن بالا  خواب که از دید در

 ماه پائین آمد 
 دلش جای گرفت  در
 امیدش بخشید  و
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 آن خواب دلش روشن شد بعد از
 زاری بس کرد دگر ناله و و
 الفبای زبان ما را  او

 نابینائی  ءپیشتر از دورهالبته 
 پیش بابای خود آموخته بود

  مادر خود خواست املا گوید روزی از
 مادر داد  ه، گوش بقلمش را برداشت

 روز  هر مادرش در
 ساعتی چند به او املا گفت 

 غلط هایش را اصلار کرد  و
 ما از بچه گی  ءکودک قصه

 داشت  شعر را خوش می
 کرد  هرچه شعر خوب پیدا می

 کاشت  می خود ءحافظه زود در
 هم داشت  یرادیوی

 شعر  ءوقت برنامه
 می نشست آرام و

 داد به شعر گوش می
 شد  غرق لذت می

 پرسید  معانی را از مادر خود می و
 سالی که گذشت  یک دو
 کاما  با سواد

 معنی دنیا را پیدا کرد 
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 شعر ها را دریافت 
 سخن را بشناخت  و

 گاهگاهی که دلش غم می داشت 
 گفت  شعرکی هم می

 بینایی حالت نا شعری از
 کودک  گذرد که آن ها می سال
 غذ خود مانو  است کاو با قلم 

 ست  ین نابینا ءچاره او دگر کودک بی
 ست که اشعارش را شاعری 

 همه مردم شهر 
 خوانند بارها می

 محبوب شده است  ر آوازه وپُ و
 او به من گفت که پیغامش را 

 برسانم به شما 
 پس شما گوش کنید 

 بچه های شیرین 
 !غنچه های رنگین

 دم بینا خور ءعمری که غم دیده من در
 در  خوبی خواندم 

 دل من نوری داد  خدا در و
 من بینا شد  دلِ

 است  دلی که بینا باشد زنده گی زیب
 نیستم من دیگر 
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 کودک نابینا  
 همتان امروز که من از با

 بینم  تر می خوب
 بچه ها سعی کنید 

 در  بسیار بخوانید که تنها با در  
 دل را واکرد  ءشود دیده می 

   در آری تنها با
 پیداکرد شود راه رسیدن به خدا را  حتی می

 
 7981سنبله 
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--- 

 سن خدايي حُ
 

 تو دیدم به هرکجا که رسیدم طلوع روی 
 حکایت تو شنیدم   ،شهرزاد خوش آوا ز
 

 ساز تو بودی  به هرچه شعر سرودم ترانه
 صفحه کشیدم چه روی  خیال نقش تو بود آن

 
 ا تو نشستم ب خلق گسستم چه غم که اگر ز

 جمع بریدم  اطاعت تو گزیدم اگر ز
 

 سردم تو چلچراغ طلایی  به ظلمت شب
 شاخه های امیدم  رنگ طراوت گا  صد

 
 نسیم صبح بهاری   ،شمیم دلکش جنگا
 ، تو لطف بخت سپیدم تو جلوهء شب شعرم

 
 میان مجلس خوبان   ،به بزم ماه لقایان
 سن خدایی تو ندیدم به کبریایی حُ

 
 7918ن سرطا
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--- 

 عبث 
 

 بخوانم  چه نیست شوقی که زبان باز کنم از
 من که منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم 

 

 است به کامم چه بگویم سخن از شهد که زهر
 دهانم وای از مشت ستمگر که بکوبیده 

 

 نیست غمخوار مرا در همه دنیا به که نازم 
 چه بمانم   ،چه بمیرم  چه بخندم،  چه بگریم،

 

 حسرت  غم ناکامی و  ،کنج اسارتاین  ون م
 مهر بباید به زبانم  که عبث زاده ام و

 

 موسم عشرت  دانم ای دل که بهاران  بود و
 ربسته چه سازم که پریدن نتوانم پُ منِ
 

 یادم  ست خموشم نرود نغمه ز گرچه دیری
 لحظه به نجوا سخن از دل برهانم  که هر آن ز
 

 را بشگافم  گرامی که قفس یاد آن روز
 انه بخوانمتمس ین عزلت وا برون آرم از سر
 

 هر باد بلرزم  من نه آن بید ضعیفم  که ز
 م نبرجاست که دایم به فغا م وندخت افغا

 
 7918دلو 
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--- 

 فرار 
 

 ها  چاره گی بی  ،ها های ما از درد ه شد دلتخس
 ها  تیره گی ها در آخر میان خاکگم شدیم 

 
 نیست برگشتی دوباره را  ما رویم این بار و می

 ها  هوده گی ای خوشا بگریختن از دست این بی
 

 اندر دام گیتی مرغی از باغ  ارم بودیم 
 ها آلوده گیگنه ماندیم در دامان این  بی
 

 ر کوتاه ما را هرکسی آزرد با تیری پُ
 ها  این آزرده گی بار دیگر نیست ما را تاب

 
 بند قفا آهنینش  ما در دهر زندان بود و

 ها  رستیم از حصار بنده گیای خوشا بر ما که 
 
 های مداوم  نیست دیگر اشتیاقی  تپش در

 ها چاره گی ها بی های ما از درد خسته شد دل
 

 7913اسد 
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--- 

 باغ من 
 

 معنی امید را باور کنم دوست دارم 
 فکر ره دیگر کنم  راه غم بر بندم و

 
 ریشه های زنده گی را آبیاری لازم است 

 ساغر کنم  ین آینده را نوشاب درا زبعد ا
 

 سایه ها جاری کنم  مهتاب را در ءچشمه
 سبزه ها را غرق در اختر کنم ها و سرو
 

 شود  ها می باغ من در روشنی رشک گهر
 کنم  گا خورشید را دعوت به این محشر گر
 

 من افسانه ها خواهد نوشت  روزگار از کار
 کنم  تاری  را بر زر ءدوست دارم سینه

 
 ها مرا یاری کند  سرودن انجمن گر در

 شعر ناب خویش را آذین هر دفتر کنم 
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 بخوانم چه نيست شوقي كه زبان باز كنم از
 من كه منفور زمانم چه بخوانم چه نخوانم

 

 است به كامم چه بگويم سخن از شهد كه زهر
 واي از مشت ستمگر كه بكوبيده  دهانم

 

 نيست غمخوار مرا در همه دنيا به كه نازم
 چه بمانم  ،چه بميرم  چه بخندم،  چه بگريم،

 

 حسرت غم ناكامي و  ،كنج اسارتمن  واين 
 مهر ببايد به زبانم كه عبث زاده ام و

 

 موسم عشرت بود ودانم اي دل كه بهاران 
 پربسته چه سازم كه پريدن نتوانم منِ

 

 يادم ست خموشم نرود نغمه ز گرچه ديري
 لحظه به نجوا سخن از دل برهانم كه هر آن ز

 

 گرامي كه قفس را بشگافم ياد آن روز
 انه بخوانمتمس ين عزلت وا برون آرم از سر

 

 هر باد بلرزم من نه آن بيد ضعيفم  كه ز
 منبرجاست كه دايم به فغا م وندخت افغا
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